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   چكيده
فرايندي است كه كه طي آن يك صورت واژگـاني بـه يـك عنصـر     شدگي دستوري

به كمك اين فرايند، تغييرات معنايي يك تكـواژ قاموسـي   . شود مي دستوري تبديل
 اي و آوايـي بـه عملكـرد سـاختاري در حـوزه نحـو      كنار برخي تغييـرات مقولـه   در
ماننـد  بيـان مفـاهيم دسـتوري انتزاعـي      بـراي واژگاني سابق هاي  انجامد و سازه مي

 ،از جملـه منـابع واژگـاني هـر زبـاني     . دشـو  مي نمود به خدمت گرفته و وجه ،زمان
. هسـتند كـه شـبكه معنـايي بـزرگ و بسـامد كـاربردي فراوانـي دارنـد         ها  واژه اندام

شـدگي بـه وسـيله    واژگاني آزاد در فرايند دستوريهاي  مشاركت اين دسته از واحد
با حركـت  ها  واژهده است كه برخي انداماده شپژوهشگران مختلفي گزارش و نشان د

بـه حـرف اضـافه     شدگي و دور شدن از معنـاي مركـزي خـود   در پيوستار دستوري
 ارچوب عملكـرد ايـن فراينـد بـه    مقالـه حاضـر بـر آن اسـت در چ ـ    . اندتبديل شده

و الگوي تغييرات اين واحد قاموسـي در نظـام زبـان     »صورت«واژه اندام جويو جست

واژه مركـب انـدام  بسيط، مشتق و مشـتق هاي  بر اين اساس صورت و بپردازدفارسي 
 در را )1(فـارس نـت  و  )1383( انـوري  »فرهنگ كنايات سـخن «شده در بيان صورت

 بـاره پيوسـتار تغييـرات در   - 1: ذيل بررسي كرده است هايِپرسشراستاي پاسخ به 
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و  ژنحـوي وامعنـايي،  هـاي   پيامـد ) 2 واژه صورت چگونه اسـت؟ شدن اندامدستوري
نشان داده كه ايـن  ها  داده در كاوششدن اين اندام واژه چيست؟ اي دستوريمقوله

پـس   و جلو رفته و در فرايند شركت نمودهها  واژهنيز مانند ديگر اندام واحد قاموسي
شـده و   دچار بسط معنايي و تنزل پايگاني ،)معناي مركزي( از اشاره به اندام صورت

يسـتگاه پايـاني تغييـرات ايـن     ا. جديدي حضور يافته استهاي  و نقشها  در ساخت
بيان شـرط   براي سازعملكرد دستوري به مثابه حرف ربط مركب ناهمپايه ،واژهاندام

تـر شـده تـا    ت از معناي مركزي خـود دور و دور در جريان اين تحولا. و تقابل است
و اشـاره   هديگر اثري از محتواي قاموسي اولي ـ ،جايي كه در حالت حرف ربط مركب

  .به اندام صورت نيست
   
  

 ،ايمقولـه  واژه قاموسي، تغيير معنايي، تغييـر  شدگي،دستوري: هاي كليدي واژه
   .ها واژهاندام
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  مقدمه 

اي از شدگي در يك تعريف ساده اشـاره دارد بـه فراينـدي كـه در آن مجموعـه     دستوري
و شـناختي گريبـان برخـي    تغييرات معنايي، دستوري، پايگاني، نقشي كاربردي، ساختي 

هـاي  هايي دستوري بـا ويژگـي  ها صورتنا گرفته و در پايان فرايند، از آواژگان قاموسي ر
گرفتـه يـا   تغييـرات صـورت   ةرسد بزرگ بـودن دامن ـ به نظر مي. آوردجديد به وجود مي

زبـان بـوده و همـين وضـعيت،      1ساز تغيير در نظام دسـتوري زمينه چندوجهي بودن آن،
 ةگاهي سخن از چهـار سـازكار بـه هـم پيوسـت     . بخشدخاصي به اين فرايند ميموقعيت 

كه در از دسـت رفـتن    - 4ايو دگرگوني مقوله 3گسترش بافتي/ تعميم ،2تضعيف معنايي
 شــدگي آوايــي اســتو كوتــاه - واژنحــوي صــورت واژگــاني نقــش داشــته هــايويژگــي

)Frajzyngier, 2008: 63   بـه نقـل از Heine and Kuteva, 2002: 2, Heine, 2003: 579(  كـه 
   .سازد مي شدگي را هم ممكندستوري بازيابي مراحل
بيان مفاهيم دستوريِ وجـه و   برايافعال قاموسي  از شدگيِ برخيدستوري شناسايي

از به حرف اضـافه در برخـي   آنها  تبديل ها در فرايند و واژهبرخي از اندام مشاركت و نمود
واژه صـورت كـه   اندام. ر بخش پيشينه به آن پرداخته خواهد شدآمده است كه د هاهمقال

ست قرضي كه از زبان عربي به زبان فارسـي وارد  ا ايمايه پژوهش حاضر است، واژهدست
 ،شده است و سير جاگيري اين واژه در زبان فارسي و مواجهـه گويشـوران فارسـي بـا آن    

 ،شاهد چنين ادعـايي اثرگـذاري  حكايت از پذيرش يك شناسنامه ايراني براي آن است و 
سخنگويان زبـان فارسـي    .هاي اصيل ايراني است آن مانند واژه شدگي برفرايند دستوري

شدگي نشان دادنـد كـه تعاملشـان    دادن آن در فرايند دستوري با گزينش اين واژه و قرار
  . مانند ساير واژگان زبان فارسي است با آن

 بـاره داده دررخهاي  شدگي به تحولستوريدر اين پژوهش بر اساس چارچوب كلي د
ها  پرسش پاسخ به اين جويوپردازيم و در جست مي شدن آنو دستوري واژه صورتاندام

  : هستيم
  واژه صورت چگونه است؟ شدن اندامدستوري بارهپيوستار تغييرات در )1

                                                 
1. Grammar 

2. desemanticization 2  

3. extension  -  use in new context  

4. decategorialazation 
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  ؟ستشدن اين اندام واژه چياي دستوريواژنحوي و مقوله معنايي،هاي  پيامد )2
 دسـتوري  مانند برخي ديگـر از عناصـر  واژه قرضي هم نشان داد كه اين اندام پژوهش
آن را  پيوسـتارِ  درجـاتي از  شدگي شركت نمـوده و فارسي در فرايند دستوري شدة اصيل

خـود در  ) قاموسـي ( واژه در فارسي معاصـر در كـاركرد اسـمي   اين اندام .طي كرده است
است و پس از مشاركت .. .مفعولي و فاعلي،/ نهادي دستوريِهاي  گر نقشسطح جمله ايفا

بيـان   برايساز در سطح متن به حرف ربط ناهمپايه در فرايند با عملكردي فراتر از جمله،
  .تقابل و شرط بدل شده است

  

  پيشينه مطالعات
  شدگي بنيادي دستوريهاي  پژوهش

گـذاري ايـن   ه و نامدرخشان نخستين توج ةچهر ،فرانسوي »آنتوان ميه«كه  در حالي

 آثـار و مطالعـات   ةپيشـين  بـاره عطـف در  ةقائل به سه نقط) 2003( »هاينه«، استفرايند 

  : استشدگي دستوري
  فرانسوي و بريتانيايي در قرن هجدهم آثار فلاسفه) الف

1كونديل«از جمله افراد اين دوره،  
 ةبـار ايـد  نخسـتين  فيلسوف فرانسوي اسـت كـه   »

او در . كـرد هـاي واژگـاني آزاد مطـرح    ي و ونـدها را از صـورت  هاي دسـتور تحول صورت
هــاي دســتوري و پيچيــدگي ،كــه از منظــر تــاريخي دهــدتوضــيح مــي) 1746( 2اثــرش
 ـ 3هاي انتزاعي از تكواژهـاي قاموسـي ملمـوس    صورت  ،از نظـر او . اسـت  دسـت آمـده  ه ب

 ,Heine( تندداش ـ 6ريشه در واژگان مستقل ،5هاي فعلي و ساير تصريف 4پسوندهاي زمان

  .)Lehman, 2015: 1( )2 و 575-576 :2003
  ان آلماني در قرن نوزدهمشناس زبانآثار ) ب

نخسـتين   عنـوان  بـه ) 1816و  1833، 1828( »پفـرانتس بـو  «تطبيقي  شناس زبان

                                                 
1. Etienne Bonnot de condillac   

2. Essay sur L’origine des»»connaissances humaines 

3. lexemes 

4. tense 

5. verbal inflections 

6. independent 
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اي از اصـول دسـتور   شـدگي اهميـت داد، بخـش عمـده    فردي كـه بـه مفهـوم دسـتوري    
  .اژگاني به صورت دستوري اختصاصي داداش را به تغيير از صورت و تطبيقي
ي در نظر گرفت كه برحسب قواعد معين ـاي هاي زندهمجموعه ةبه منزل بايدها را زبان

يابنـد و   مـي  گسـترش  ،و چون درون خود پيرو اصل ذاتي زندگي هسـتند  اندشكل يافته
ونـد و  رميرند و از بـين مـي  به تدريج مي ،مانندچون از درك و فهم خود عاجز مي سپس

بـه ضـمائم    تبـديل  جاند، لكن بـه تـدري  يت بودههايي كه در اصل حائز اهماجزاي صورت
جـي  ( كننـد كنند يا از آنها سوءاسـتفاده مـي  ريزند، تحريف مياند، دور مياي شدهمايه كم

 .)27-26: 1378نيوماير، 

، ويلهـم فـون   )1818( 1عبـارت بودنـد از آگوسـت ويلهـم فـون شـلگل      بعـدي   افراد
و از همه بيشـتر  ) 1875( 4، ويليام دو ويتني)1831( 3، فرانتس فولنر)1825( 2ولتهومب

در هنگامـه افـول مطالعـات،    . )Heine, 2003: 576( )1901( 5بيشتر جـورج فـون گـابلنتز   
شـدگي  هـاي دسـتوري  بود كه از يافتهنويسندگان  اندكاز ) 1912( آنتوان ميه فرانسوي

شـهير   شـناس  زبـان  ،»رفردينانـد دو سوسـو  «ن آنتوان ميه كه خـود از شـاگردا   .بهره برد

دسـتوري شـدگي در    بـاره در را او هايهو افكار استادش، نظري بود و شهرت آرا سوئيسي
شدگي را ظرفيت خوبي بـراي  دستوري) )3( جاكاملاً مناسب و به( محاق خود پنهان كرد،

تصـور اينكـه   ، هاي هند و اروپايي معرفـي كـرده  تاريخ زبان بارهتوصيف حقايق خاصي در
هـاي همزمـاني   برتـري بررسـي   بـاره اسـتادش در  ياي كه آراه چنين نظري، در زمانهارائ

هاي بازسازي محورِ تاريخي بـه  انه از نگرششناس زبانهاي ها در تنظيم مجدد تلاشزبان
توانسـت توجهـات را جلـب    كرد، چقدر ميجوهاي همزماني نقش اساسي ايفا ميوجست

   .)Lehman, 2015: 4( درك است نمايد كاملاً قابل
او نخسـتين كسـي    .شـود گانه معروف ياد ميبدع يك سهعنوان م همچنين از ميه به

شـدگي بـه   او اولين فردي بود كه از دسـتوري . كردرا ابداع  6شدگيدستوري ةبود كه واژ
همچنين . مثابه يك نيروي مؤثر در تغيير سخن گفت و اثر خاصي را به آن اختصاص داد

                                                 
1. Agust Wilhelm Von schelegel 

2. Wilhelm Von Humboit 

3. Franz wüllner 

4. William Dwight Whitney 

5. George vonder Gabelentz 

6. Grammaticalization 
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شدگي را بخش مركـزي تئـوري تغييـر    ز او به عنوان اولين پژوهشگر زباني كه دستوريا
 ـ . )Hopper & Traugott, 1994: 20( شـود زبان معرفي كرد، ياد مي ه فراينـدهاي  او قائـل ب
  : گفت مي شدگي براي تغيير زبان بود ومجزاي قياس و دستوري

قل بـه يـك   مست ةفرايندي ديگري در تغيير يك واژ] علاوه بر قياس[«

ــود دارد  ــتوري وج ــن.. [.عنصــر دس ــد] اي ــامل. [..فراين ــه ش ــاب] ك  انتس
)attribution (هست يكـي  .. [.سابقاً مستقل بود ةدستوري به واژ ةمشخص

 هـاي زبـاني دسـتوري تشـكيل    از تنها دو روشي كه از طريـق آن سـاخت  
 ,Meilletبـــه نقـــل از  Campbell & Janda, 2001: 95( »]شـــوند مـــي

1912/1926:131( .  
 »loss«، »weakening«از شدگي عبـارت بـود  كاربردي ميه در تبيين دستوري هايهواژ

. هــاي كلاســيك بــه موضــوع تغييــر زبــان داشــت  كــه حكايــت از نگــرش »attrition« و

 ,Hopper & Traugott( دانسـت برابـر مـي   1هايي كه تغيير در زبان را با فساد زبـان  نگرش

 Campbell and: 95( زير بـود هاي  شدن به معناي تبديلدستوري ،ميهبراي . )24-25 :1994

Janda, 2001(   
lexical > grammatical  

syntactic > morphological  
Lexical > Syntactic> morephological  

نفر  ،شدهاي هند و اروپايي محسوب ميكه خود از متخصصان زبان 2كوريلويچ كمپل
شناسـي  عنـوان بخشـي از روش   شدگي بـه هاي دستوري فتهتوانست از يا بعدي است كه

  .ي تاريخي استفاده نمايدشناس زبانخود در 
  شده سه دهه آخر قرن بيستم انجامهاي  پژوهش) ج

 ،كنـد شـدگي ذكـر مـي   براي مطالعات دستوري )2003( هاينهعطف سومي كه نقطه
ان، اقبـال  شناس ـ زبـان عـده كثيـري از   . هفتاد ميلادي از قرن بيستم است ةهاي دهسال

تالمي «هاي هاي پرشمار بعدي را نتيجة فعاليتشدگي و انجام پژوهشمجدد به دستوري

كه مگر آن ،هيچ دركي از ساخت زبان به دست نخواهد آمد ،از نظر گيون. دانند مي »گيون

                                                 
1. Deterioration 

2. Kurylowicz 
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او . )Heine, 2003: 576( تكامـل يـك زبـان داشـته باشـيم      ةدانشي درخور از مراحل اولي ـ
 مدعي شد كـه صـورت سـاختي دسـتور زبـان بـر       ،را محصول تغيير معرفي كرده دستور

 بـه آنهـا اشـاره    )4(تغييراتي كه گيون ةمجموع. آيددست ميه آن ب 1اساس نقش كلامي

  : عبارتند از ،كرده است
loose pragmatic mode    tighter syntactic mode  

pidgin / creole    standard language  
child language    adult language  

unplanned /oral discourse  planned/ written discourse  
  )Hopper, P. J. 1996: 217-236( 

ــن م    ــه اي ــادي ب ــال زي ــگران اقب ــس پژوهش ــد و  از آن پ ــان دادن ــود نش ــوع از خ  وض
و شـد  جوي تكواژهـاي دسـتوري از تكواژهـاي قاموسـي     وتشدگي، چارچوب جس دستوري

هـا   واژهراستا دامنه تحقيقات به افعال، اسـامي، اعـداد و انـدام   در اين . اي يافتهابعاد گسترد
 »گرا نقش شناسيشدگي و زباندستوري«توان به  ها مي پژوهش از جمله اين .يافتگسترش 

ــوي  ــاد و دســتوري « ،)2011(هــاردر و ب ــاربرد بني ــوري ك ــي  »شــدگيتئ ــاي ب ، )2011(ب

لمـن   »شـدگي  دسـتوري  هـايي در  انديشـه « ،)2008(ينگر فرز »يافتهشدگي توسعهدستوري«

 »شـدگي بررسـي مفهـوم دسـتوري   «، )2007(اندرسـون و تـرم    »شدگيدستوري«، )2015(

بررسـي  «، )2011(سـانگ   بـي  »شناسـي زبـان  شـدگي و رده دستوري«، )2004( ليندستروم

ــتوري ــكلاتش دس ــدگي و مش ــدا   »ش ــل و يان ــژوهش «، )2001(كمپ ــكلات پ ــاي  مش ه

جـراد   »ها بـه نشـانگر نمـود    شدگي وضعيت واژهدستوري« ،)2010(ديوالد  »شدگي دستوري

ــتوري« ،)2015( ــدامدس ــدگي ان ــي  واژهش ــامي حبش ــان س ــا در زب ــز  »ه و  )2014(جيِبرِي

  . كرداشاره  )2016(اي برا  »در زبان آمهاريك واژه صورتشدگي اندامدستوري«

  
  ايراني هاي  پژوهش

 يافـت  ايشناسايي برخي تغييرات مقولـه  توان در مي گي راشدآغاز توجه به دستوري
كـه از آن   است اشاره شدهآنها  سنتي و متون پژوهشي دورتر بههاي  دستور برخي كه در

                                                 
1. discourse 
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 نـيم ونـد   معرفـي « ،)1345(نفيسـي   »يـد استفاده صحيح صـفت يـا ق  « توان بهجمله مي

 »نگاري در زبان فارسيهنگاسي و فرشنواژه«، )1372( 1اماناوا »در اسامي علمي »شناس«

، )1377( ، خـانلري )1386( احمـدي گيـوي و انـوري    هاي زبان دستورو  )1383(وثوقي 
) 1385( زادهفعـلِ طبيـب  هـاي   و ظرفيـت ) 1388( فرشـيدورد  ،)1380( گيوي احمدي

   .دكر اشاره
او  .دكر اشاره) 1378( ماهوتيان بهتوان  مي ها واژهاي در اندامدر سخن از تغيير مقوله

آورد كه رو، پهلو يا پشت كلمه مكاني هستند كه پس از اضافه شدن جـزء اضـافه بـه    مي
بـه معنـاي صـورت و     »رخ«او همچنين با اشـاره بـه   . شوندآنها به حرف اضافه تبديل مي

توانـد در سـاختمان   گويد كه اين واژه در اثر بسط استعاري ميبخشي از اندام انساني مي
 چنـين لازار هم. )327: 1387ماهوتيـان،  ( سـازد برا  »رخ دادن«ايد و فعل مركب مشاركت نم

اند، با مفهـومي  كه به صورت اسمي خود نيز زنده »پشت«هايي مانند گويد كه واژهميهم 

امـا وقتـي كـه بـراي اشـاره بـه       . كاربرد زيادي دارند] »كندپشتم درد مي«مثلاً [تر عيني

به معناي بر، بـالا  ( يابند، مانند رو هاي قيد اسم ميژگييرود، وكار ميه ب »فضا«بخشي از 

  .)115: 1384لازار، ( )كه در اصل به معني چهره است
 بــارههــاي دكتــري در رسـاله  و ارشــدهــاي  نامــهعلمــي، پايـان  هــايهمقالــ از جملـه  

نغزگـوي   »شده در مقوله فعلشناسايي برخي موارد دستوري«به توان  مي شدگي دستوري

مكـاني   شدگي اضـافه  دستوري بررسي«، )1395( داوري و نغزگوي كهنو ) 1395( كهن

Gaed شـدگي در فارسـي   دسـتوري «، )1393( بابـا احمـدي امـاني    »در گويش شوشتري

شــدگي در تركــي توصــيف و تحليــل دســتوري«، )1388( آبــاديكمــالي دولــت  »ميانــه

ن شــفاهي شــدگي در بيــاهـاي دســتوري  بررســي پايــه«، )1394(ميرزايــي  »آذربايجـاني 

شـدگي  نقش دستوري«و  )1392(حسين پور لشكامي  »تجربيات در زبان فارسي گفتاري

  . مشاهده كرد )1394(سعادت مصطفوي  »در تحول تاريخي فعل در زبان فارسي

 نغزگـوي كهـن و راسـخ مهنـد     اثـر  توان بـه  مي ها نيز واژهدستوري شدن اندام بارهدر
شدگي و بسط استعاري، به ساخته شدن حروف د كه در قالب دِستوريكراشاره  )1391(

                                                 
1. Emanava F.  
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ر گاي كه اين دو پژوهش ـمجموعه. پردازند مي از نام اعضاي بدن) پس اضافه /پيش( اضافه
 دهنه، گوش، ناف، پهلو، شكم، كمر، بغـل، / سينه، دهن اند شامل شانه،كردهاشاره آنها  به

نيـز بـه   ) 1386( اسـتاجي . نـد اواژه صورت ذكري نكردهاست، اما از اندام... ، پشت پا وسر
هـايي ماننـد روي،   واژهروف اضافه اشاره دارد و به انـدام شدگي اعضاي بدن به حدستوري

  . پرداخته است... و كمر، سر ميان، پشت، بغل،
  

  ها هچارچوب نظري و تحليل داد

شـدگي  تحليلـي در چـارچوب فراينـد دسـتوري     - توصيفي پژوهشي ،پژوهش حاضر
يي موقعيـت  شود كـه بـه شناسـا    مي زماني محسوباي همهنظريه ،شدگيدستوري. است

 بـر ايـن اسـاس   . پـردازد  آنهـا مـي   زمـاني درعناصر زبـاني مبتنـي بـر تحـولات      زمانيهم
ي بـه مناسـبات خلـق    غير دسـتور هاي  شدگي و تكوين عناصر دستوري از آيتم دستوري

از فرهنـگ   هـا  دادهجـوي  وجست نده سعي نموده است با مرور وويسن. ددستور توجه دار
و فارس نت ذيل مدخل صورت و نيز شـم زبـاني خـود بـه     ) 1383( كنايات سخنِ انوري

گو بـا ديگـر سـخنگويان    وعنوان پژوهشگر گويشور، در كاربرد روزانه و مشاركت در گفت
معاني مختلف اين صورت زباني اقدام نموده، با بررسـي   به توصيف و تحليل زبان فارسي،

 . واژه بپردازداندام دستوري شدن اين عنا به روندفرايند تغيير م

مركـب آن در  سـاده يـا مركـب و مشـتق     غيـر  اشكال ساده، صورت و بررسي مدخل 
نشـان داده اسـت كـه ايـن واژه در فرهنـگ كنايـات        فرهنگ كنايات سخن و فارس نـت 

يـا   سـاده  مورد غيـر  9مورد كاربرد اسميِ ساده و  7كاربرد،  41 داراي مجموعدر سخن، 
در  »رخ«و  »رو«هـاي زبـاني   واژة صـورت در كنـار صـورت    ،در اين كاربردهـا  .مركب است

 عمـل كـرده و مبـين يكـي از     معناي چهره در زبان فارسـي بـه عنـوان معنـاي مركـزي     
بينـي،   هـا، پيشـاني، ابرو  هـا، اندامي كه مجموعه چشم .هاي فوقاني بدن انسان است اندام
شود و اين شـامل شـدن را در    مي را شامل ها و مو حتي لثه ها، دهان و چانه، گونه ها،لب
  .توان ديد مي رود مي به كار هايي كه واژه صورت به جاي اجزاي آنردكارب

  . بچه صورت زيبايي داشت -1-1
  .)موي صورتشو تراشيد( صورتشو اصلاح كرد -1-2
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  .)لثه ورم داره: پزشكياز دندان بعد( صورتم ورم كرده -1-3
  .)ها كشيده ميشه نواحي گونه( دكتر و پوست صورتشو كشيدرفت  -1-4 
  . ...و )نزديك كرد هم را بهها  ابرو( هم كشيد و رفتصورتشو در -1-5

كاربرد كل  كاربرد صورت بر اساس معناي مركزي و معاني ناشي از بالا،هاي  در نمونه
وضـع،   چنـين در معـاني شـكل، دال، تيـپ،    صورت هم. اي جزء صورت گرفته استبه ج

و اعمال، چهره زيبـا و   اشيا حالت چهره، بخش بيروني و ظاهري چيزي، سياهه اشخاص،
جوي وبه كار رفته است كه گسترش معنايي آن ناشي از كاربرد استعاري و جست بت نيز

شباهت ميان صورت واقعي و درك ما از آن با ظاهر و نماي بيروني و در مرحلـه بعـد بـا    
مختلـف دوبـاره ابعـاد    هـاي   ع و حالت اسـت كـه در بافـت   در معناي وض گسترش بيشتر

  . يابد مي ديگري
  .ها را در يه جدول بيار صورت تمام واژه -2-1
   .اين كارش صورت خوبي نداره -2-2
  .دبايد صورت قضايي داشته باش طلاق حتماً -2-3
  . دهد كه انفجار ساختگي بود مي صورت قضيه نشان -2-4
  . يارصورت اموالشو برام ب -2-5
  .صورتي بست لايعقل ،هر آدمي كه نظر با يكي ندارد و دل به صورتي ندهد -2-6
صورت چـين كنـد از شـرم تـو رو بـر      /  خانهكنان روي به صورتگر كني سير -2-7 
  .)1065: 1383انوري، ( ديوار
مركـب و مشـتق بـه    مشـتق هاي  صورت مورد و 19ساخت فعل مركب مشاركت در  

 33 ،مورد مشاركت در ساخت فعل مركب 19همچنين از . ده استمورد بو 2و  4ترتيب 
مورد مشاركت در ساخت  17كننده فارس نت نيز روايت. است معناي مختلف آورده شده

هـاي   تركيـب  حضـور در  مـورد  16و مركب،  كاربرد اسمي ساده مورد 6و  8فعل مركب، 
  . قش اسمي استن صفت فاعلي در مورد 7 اضافي در هر دو نقش هسته و وابسته و

 آرا،تــوان بــه صــورت مــي مركــبهــاي  واژه در ســاختيــن انــداممشــاركت ا بــارهدر
 بـه نظـر  . معنايِ نقاش و خداوندگار اشاره كـرد  نگار، درو صورت بندصورت ،آفرين صورت

 شـده در معنـاي وجـود و نگارنـده صـورت     مركـب ذكر هـاي   رسد صورت در سـاخت  مي
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آفريننــده و «عنــي داده و از كــل ِســاخت، مفهــوم دهنــده وجــود، م ،..).نگــار وصــورت(

بـين در معنـاي   صورت پرست وصورت). گسترش استعاري( شود مي مستفاد »بخشوجود

گســترش ( دار در معنــاي داراي نقــش و نگــارصــورت ،)گســترش معنــايي( پرســتظاهر
 ،)نزديـك بـه معنـاي مركـزي    ( پرستدر معناي جمال بازصورت و پسندصورت ،)معنايي
 ،)صــورت در معنــاي ظــاهر مجعــول ِوجــود اصــلي( خانــهخانــه در معنــاي بــتصــورت
در ( در معناي ممكن و شدني پذيرشغل و صورتتراش در معناي اسم ابزار و اسم  صورت

ر در معناي ممكـن و  بيشت واژه صورت با گسترشاين كاربرد مفهوم وجودبخشي در اندام
  . استفاده شده است )شدني آمده است

سـازند، ماننـد    مـي  اشـكال مشـتق مركبـي نيـز     ،بـرده شـده  مركب نـام هاي  تمام ساخت
ي مركـب ديگـر ماننـد    هـا  اسـم  .سـازي پرسـتي و صـورت  پذيري، صورتآرايي، صورت صورت
 را نيز شاهديم كـه در  مجلسجلسه و صورتصورت وضعيت،صورت له،ئمسغذا، صورتصورت

دور شـده اسـت و ديگـر مفهـوم انـدام       ياز محتواي واژگاني خود خيل باز هم واژه صورتآنها 
  .برون مركزند كاملاً در واقع اين اسامي مركب از نظر معنايي. شود نمي چهره از آن مستفاد

اضـافي نيـز بـه كـار      وصـفي و هاي  در ساخت واژه صورت در كاركرد اسمي خوداندام
بـا مشـاركت   امـا  . را شاهديم) اندام( صورت گرفته، عملكرد معناي مركزي در. رفته است

جا شدن موصوف و صفت به دست هصورت خوش بوده كه ازجاب( صورتدر ساخت خوش
وند و حركت واژه صورت به سمت شبه( يكپارچگي دو واحد زباني خوش و صورت ،)آمده
  . بينيم مي را اي صفت زيبا و نقش مقوله شناسانهمفهوم دلالت جهت) شدن
صورت مثالي، در معناي نما  ، صورت ازلي،صورت فلكي، صورت اسامي، صورت ِظاهر 

و ظاهر چيزي عمل كرده است و حركت بـه سـمت انتزاعـي شـدن را در دو مـورد آخـر       
واژه را در حركت اين اندام ،با حضور در ساخت صورت عكس). گسترش معنايي( شاهديم

وليـه  واژه صـورت از محتـواي واژگـاني ا   مسير ايفاي نقش قيدي شاهديم كه در آن اندام
چنين در تمـام ايـن   هم .اندام را ندارد هويت دلالي اشاره به خود خيلي دور شده و ديگر

مـويِ صـورت، صـابون    هاي  ساخت در. شود مي هسته ساخت محسوب صورت ،ها ساخت
صورت، آرايش صورت و اصـلاح   ليفت صورت، ماسك صورت، ماساژ صورت، كرم صورت،

  . چنان مقيد به معناي واژگاني مركزي استموابسته بوده و ه واژهصورت، اين اندام
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 صـورت دادن، صـورت بسـتن،    در توان مي استفاده از صورت در ساخت فعل مركب را
صـورت دادن در معنـاي ممكـن     پـذير شـدن و  صورت پذيرفتن، صورت گرفتن، صـورت 

از نظر معنايي بـرون مركـز   ( آمدن و به نظر آمدنبه مرحله عمل در انجام گرفتن، شدن،
صـورت   ،)نقاشـي كـردن  ( صورت پـرداختن  ،)فهرست كردن( و صورت برداشتن )اندشده

صـورت چيـزي بـه    ، ، صورت يافتن، صورت سازي كـردن )خوب و شايسته بودن( داشتن
صـورت كـردن،   ، صـورت كـردن، بـي   )وضع و حالت چيزي به خود گـرفتن ( خود گرفتن

در . ديـد  ...يدن وهم كشصورت بخشيدن، صورت در برداري كردن،صورت صورت نوشتن،
اين كاربردها شاهد آن هستيم كه مشاركت واژه صورت در سـاخت فعـل مركـب بـه دور     

 به شكلي كه ديگر دال ،انجامد مي اشاين واژه از هويت معنايي اوليه شدنِ هر چه بيشتر
ي بـراي  دور شدن از محتواي واژگان. شود نمي به ذهن متبادر.. .و تيپ، وضع، حالت چهره

و  تجـاوز كـردن  به معنـاي  كردن صورت  بي ،شكل به معنايِ بيصورت در بي تواژة صور
شـود   مـي  رسد كه سبب مي به درجات بالايينقاشي كردن به معناي صورت پرداختن  در

بسـيار مشـكل شـود و گـاه بـه       بافـت مصـرفي   جـوي معنـاي واژگـاني خـارج از    وجست
  . عجيب بينجامدهاي  حدس

صـورتگري  / صورتگرصورتك،  واژه شاملاين اندام مشتق به دست آمده ازهاي  ساخت
شـود و در   مـي  رد معناي اوليـه در صـورتك احسـاس    ،و صورتمند است كه از اين موارد

ي اشـاره دارد و در صـورتمند بـه    صورتگر با مفهوم نقاش به انسان صاحب قابليـت نقاش ـ 
طور واژه مشتق صورتي با همين .كند مي باشد اشاره چه داراي صورت فيزيكي مشخصآن

و انتزاعي در حركت  رنگ در مسير مابين واژگان ملموساشاره به رنگ مشخص قرمزِ كم
جا كـه بـه نـوعي مـاده     كمي واژگاني است و آن ،جا كه به رنگ صورت اشاره داردآن .است

از حيـث دور  ( شـود  مـي  انتزاعـي  ،چسبناك رنگي با كيفيت معلوم و مشخص اشاره دارد
   .)هرهشدن از چ

در هر صـورت، بـه صـورت فعـال، بـه صـورت        چنين به كاربرد ساختيِفارس نت هم
 اشاره كرده است كه عملكرد قيدي آن را نشـان ) در هر صورتي( هندسي و در هر صورت

واژه بـه عضـوي از اعضـاي    عنوان اندام كه به »صورت« توان گفت كه مي بنابراين. دهد مي

آنچـه پـيش   «شود و همين مفهومِ روي ماست مي چه پيشگرِ آنبدن اشاره داشته، تداعي
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بينجامد و عملكرد قيدي  »انجام كاري ةقابل مشاهد ةشيو«تواند به القاي مي »روي ماست

  .دهدرا نتيجه 
   < )فعل مركب /ساخت اسم( صورت < )ساخت قيدي( صورت

  )اسم( صورت < )وصفي/ ساخت اضافي( صورت

  بيشتر واژگاني  صورت گسترده معناي واژگاني با صورت دستوري صورت 

 »به صـورت «در  نمايد كهاشاره مي به كاربرد ديگري از اين صورت زباني زادهغلامعلي

بـه  «تـوان گفـت كـه    به نظر او با قطعيت مـي . توان اثري از مفهوم چهره يافتديگر نمي

معنـي  گـذاري را از دسـت رفـتن    مركب است و ملاك ايـن نـام   ةيك حرف اضاف »صورت

  . )51: 1386زاده، غلامعلي( داندمي )عضو دوم( صورت
توان اين نتيجه را به دسـت آورد كـه واژه قرضـي     مي كنون بيان شده استاز آنچه تا

در نظام زبان فارسي و واژگان سخنگويان فارسي همچون يك واژه اصيل ايرانـي   »صورت«

 وصـفي تـا سـاخت   / ضافيمختلف از ساخت اهاي  عمل كرده و با مشاركت در همنشيني
 شـدگي بومي ،و قيد) صورتخوش( اي صفتمقولههاي  نقش اسم و فعل مركب و پذيرش

از طرف ديگـر ايـن مشـاركت فعالانـه سـبب       .را به نمايش گذاشته است در زبان فارسي
فراينـد   ساز حركت اين واحد زباني در پيوستارن بسامد كاربرد شده كه خود زمينهبالارفت

  . شود مي و پذيرش تغييرات بيشتر شدگيدستوري
ايفـاي نقـش بـه     پردازد و آن مي واژهده به كاربرد ديگري از اين اندامنويسن در ادامه 

از جمله واژگان دستوري در زبـان   .است بيان شرط و تقابل سازناهمپايه ربطعنوان كلمه 
و يـا چنـد    ن كلمات يك جملـه ميا ربط هستند كه وظيفه برقراري پيوند كلمات ،فارسي

جايگاه مشخصي در نحـو   ،متفاوتهاي  انواع حروف ربط با عملكرد. دمله را بر عهده دارج
همپايـه و ناهمپايـه بـه    هـاي   ن بنـد ميـا كلمات ربط با ايجـاد پيونـد   . زبان فارسي دارند

در  .كننـد  مـي  مبـادرت .. .رمزگذاري مفاهيم مختلف از اتصال تا انفصال و تقابل و شرط و
  . )67-54: 1395 نغزگوي كهن،(كنيد مراجعه  توانيد به نغزگوي كهن مي بارهاين

اشاره كرده، اگرچـه،  آنها  از جمله كلمات ربط تقابلي زبان فارسي كه نغزگوي كهن به
 كلمـه ربـط را ايفـا    يك جمله نقـش ( ولي با اين وجود، در مقابل، اين در حالي است كه

 .دپرداز مي هاهن جملمياگذاري رابطه تقابلي كلمات ربط تقابلي به رمز .است.. .و )كند مي
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، )در حـالي كـه  ( معناي مكانيِ در منابع كلمات ربط تقابلي زبان فارسي را ،گوي كهننغز
خونـه  : نگـو ( ، فعل قاموسـي )اگرچه( ، كلمه پرسشيِ چه)با اين حال( معناي زماني ِحال

معرفـي كـرده   ) اگـر چـه  ( و كلمه بيان شرط اگر) رفتم نگو كه كليد رو جا گذاشته بودم
نه در مجموعه كلمات ربط نغزگوي كهـن و نـه در    ،شود مي طور كه مشاهدههمان .است

   .واژه صورت نشده استاي به انداماشاره ،مجموعه منابع كلمات ربط تقابلي و شرطي او
   :دهد مي را به عنوان حرف ربط نشان واژه صورتهاي زير عملكرد تازه اندام نمونه 
  .آيمدرصورتي كه تو بيايي، من مي -3-1 
  .آيمبيايي، من نمي درصورتي كه تو -3-2 

 1-3جملـه  در  »صـورتي كـه   در«بـا   »اگـر «جايي جابه ،شودطور كه مشاهده ميهمان

 را از خـود نشـان   »شـرطي  حرف ربط مركب«دهد كه اين صورت زباني عملكرد نشان مي

 ،سـت ا »اگـر «بـا   »درصورتي كه«جايي جابه ناگرچه، دوباره امكا 2-3 ةجملدهد؛ و در مي

اين حـرف ربـط مركـب بـه      در »صورت«واژه اندام. شودقابل از آن مستفاد مياما مفهوم ت

بـه   عملكرد سابق خود به عنوان يك واحد واژگاني و اشاره به عضو بـدن انسـان   از وضوح
است در  طور كه مشخصهمان .عملكرد و ساخت جديد يك واحد دستوري رسيده است

معنـايي واژة صـورت بسـيار     اين زنجيره از كلمات، از فرديت و استقلال دستوري و مـادة 
ات فرم در كنار دستوري و و ثب) توالي ثابت( ثبات همنشيني اجزاي زنجيره. ايمدور شده
كلمـه   هايـت ندر  شـود و  مـي  هايي است كه احساستر شدن معنا از ديگر ويژگيانتزاعي

  .نحو زبان تقديم كرده استبه  ربط جديدي را
   < صورت اسم مركب < صورت فعل مركب < صورت قيدي <صورت حرف ربط 

  صورت اسم <وندي صورت شبه
   < يافتهمعناي گسترش <معناي در ميسر انتزاعي شدن  <معناي انتزاعي 

  محورمعناي واژگاني اندام

   واژگان           دستور 

  واژه تا حرف ربط بيان شرط و تقابلاز اندام :»واژه صورتاندام« شدگيدستوري

اي چهـره بـا محتـواي    بـه معن ـ  »صـورت « ةواژاند كه انـدام مشاهدات زباني نشان داده

در اشاره به همين اندام و گاه با گسـترش   )مقوله اصلي( و عملكرد اسمي واژگاني مربوط
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در مرحلـه بعـدي بـا    . )5-1تـا   1-1هاي  هنمون( كندنزديك به معناي اوليه عمل مي معنايي،
صـورت  ( وصـفي و اضـافي را شـاهديم   هـاي   مشاركت اين واژه در ساخت تعميم معنايي،
 اسمي و فعلـي نيـز   مركبهاي  در ساخت. )صورت فلكي غذا،صورت صورت،گرفته، خوش

در قالـب  . ه اسـت كاربرد بيشتر در گرو دور شدنِ بيشتر از معناي مركزي به دسـت آمـد  
) از اسـم بـه حـرف اضـافه    ( نيز شاهد تنـزل پايگـاني آن  ) قيدي( ايعملكرد حرف اضافه

 ...در صـورتي « اشو يا به صـورت گسسـته   »درصورتي كه«ه اما در ساخت پيوست. هستيم

اش در  دچار تحول معنايي زيادي شده و از محتواي معنايي اوليه »صورت« واژهاندام »...كه

 افـاده آن معنـا   طوري كه ديگـر ه ده است، بارجاع به بخشي از اندام انساني بسيار دور ش
در اين سطح شاهديم كه اين مجموعـه بـا چـرخش معنـايي و نقشـي      . گيرد نمي صورت

  .كند مي سازِ بيان شرط و تقابل عملناهمپايه ربط مركب ةشديد در قالب كلم
  .تمام صورتش سوخته بود -4-1
  .به صورت اونا آب پاشيد -4-2
  .خونمسئله را خوب بصورت -4-3
  .زدتو به صورتي سيلي زدي كه مهرباني توش موج مي -4-4
  .به صورتي اين كار رو بكن كه هيچ كس نفهمه -4-5
  .كس انتظارشو نداشتبه صورتي به مهموني اومد كه هيچ -4-6
  .آم كه تو بياييصورتي مي در -4-7
  .آممن مي ،صورتي كه تو بيايي در -4-8
  .پزمرو مي ن اين غذام ،صورتي كه تو بخوري در -4-9
  .رممن مي ،تو بياي صورتي كه در -4-10
  .آد كه زنش نياد مي در صورتي -4-11

 »چهـره «از اشاره به  »واژه صورتاندام «آن هستيم كه  ، شاهد4هاي هبه جملبا نگاهي 

 رفتــه عملكـرد قيــدي اعضـاي بــدن انسـان و نمـاي ظــاهري چيـزي، رفتـه      ةاز مجموع ـ

دور  »چهـره «از محتواي واژگاني اشـاره بـه    نقش در اين يافته و) 6-4و  5-4اي ه نمونه(

بـا شـكل گـرفتن     .حفظ كـرده اسـت   هايي از مفهوم اوليه راشده است، اما همچنان رگه

و ايفـاي نقـش   ) گسسـته ( »...كه...در صورتي«و ) پيوسته( »در صورتي كه«خوشه واژگاني 
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شـدگي و  ژه در پيوسـتار دسـتوري  واروي بيشتر ايـن انـدام  شاهد پيش حرف ربط مركب

  .)10-4تا  7-4هاي  نمونه( دن آن به كلمه نقشي هستيمتبديل ش

  )بيان شرط و تقابل( حرف ربط >اي گروه حرف اضافه > گروه اسمي

دستوري مربـوط بـه صـورت    هاي  از ويژگي واضح است كه در نقش حرف ربط مركب

توانسـت تمـام    مـي  كـه ) لـه اصـلي  مقو( واژگانيِ واحد قاموسيِ صورت در قالب يك اسـم 

مفعول، متمم و يا  هاي دستوري فاعل، و با مقوله كندهاي مربوط به اسم را اشغال  جايگاه

بـه عنـوان يـك حـرف ربـط      . نيسـت  خبري ديگر ،يابداليه در جمله با بند ارتباط مضاف

ا مبنـايِ  تواند بار معنايي يك جمله يا بند بيان شرط يا تقابـل ر  مي )مقوله فرعي( مركب

، ديگـر  بنابراين در ارتباطي تنگاتنگ بـا جملـه يـا بنـد    . دهد وقوعِ رخداد جمله پايه قرار

. يافتـه اسـت  ) پايه و پيرو( يا در وسط دو جمله هسته و وابسته جايگاه جديدي در ابتدا،

نـوعي تغييـر    خود حكايـت از ) پيرو( همنشيني حرف ربط به دست آمده با جمله وابسته

شـده بـا   زيستي صورت جديد دستوريهم ،ديگر ةنكت .صورت دارد واژهي اندامدر رده زبان

و  اسـت  هر دو كاربرد در زبان فارسي موجـود . صورت واژگاني سابق در زبان فارسي است

  .كنند مي استفادهآنها  كاربران از

  

  شدگي در خدمت متندستوري

مسـير فراينـد    احـد زبـاني در  واژه صورت سـبب حركـت ايـن و   شدگي اندامدستوري

بيـان   به حرف ربط مركب تحول آن نهايتدر و تغييرات معنايي بعدي و  يشدگدستوري

واژگـاني اوليـه   هـاي   از نقش اسـمي و ويژگـي   در نتيجه صورت. و تقابل شده است شرط

جديـدي يافتـه،    كـاربردي  شناختي و معنايي، نقشي، پايگاني، هويت ساختي، تهي شده،

ار گرفته و با عملكرد حرف ربطي، در سـطحي فراتـر از يـك    در خدمت نظام دستوري قر

پاي متن به عملكرد اين صـورت   دراين مقطع شاهديم كه .ايفاي نقش نموده است جمله

سـطح   شدگي دردستوري عملكرد فرايند توانيم از مي نهايتدر  قاموسي سابق باز شده و

ن سطح در جهـت خلـق   شدگي در ايبه عبارت ديگر فرايند دستوري .متن سخن بگوييم

  .كندابزار ايجاد انسجام متني عمل مي
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  گيري نتيجه

صـورت در زبـان فارسـي در     واژه قرضـي عربـي  اندام در اين مقاله به بررسي تغييرات
: زيرهاي  پرسش برايجويي شدگي پرداخته و در پي پاسخچارچوب كلي فرايند دستوري

هـاي   پيامـد  -2اژه صورت چگونه است؟ ودستوري شدن اندامباره پيوستار تغييرات در -1
واژه چيسـت؟ بـه فرهنـگ كنايـات     اي دستوري شدن اين اندامواژنحوي و مقوله معنايي،

  . شم زباني پژوهشگر گويشور د، در كنار استفاده ازشو فارس نت مراجعه ) 1386( انوري
ان اصـيل  صورت مانند واژگ ـ قرضي واژةنشان داد كه پيوستار تغييرات ِاندامها  بررسي

ايراني از بخش واژگان با محتواي قاموسي به سمت دستور با محتواي دسـتوري انتزاعـي   
ه با اين واژه مانند هر واژه ايراني ديگـر  هشود و فرايند دستوري شدن در مواج مي كشيده
و كاربردهاي ذيلِ مدخلِ صـورت از فعاليـت ايـن    ها  در اين راستا ساخت .كند مي برخورد

علاقـه  ( گسـترش معنـايي   -2 مركزي آن يعني چهـره  معناي -1: اساس صورت زباني بر
سترش معنايي صورت بـه  گ -3 ...صورت به جاي مو و صورت به جاي گونه، )كل به جزء
 ...و شكل، وجـود  دال، بخش بيروني و ظاهري، گسترش معنايي صورت به -4چهره زيبا 

  . دهد مي مشاركت در ساخت اسم و فعل مركب خبر -5
از  با بسط استعاري، مفهوم وجودي... نگار وآفرين و صورتمركب صِورتهاي  ختدر سا

وضـعيت از محتـواي   حسـاب يـا صـورت   مركب صـورت هاي  در ساخت. آيد مي آن به دست
ارتبـاط   ،در ساخت اضافي صورت فلكي در جايگاه هسته. بسيار دور شده است واژگاني خود

به محتـواي قاموسـي خـود     ، كاملاًجايگاه وابستهو در  چنداني با معناي مركزي خود ندارد
در كاربرد قيـدي  . عملكرد صفتي يافته است ،صورتساخت وصفي خوش. وفادار مانده است

است كه خبر از حركت در مسير فراينـد بـه    يافته فاصله زيادي از محتواي واژگاني خود نيز
  . هدد مي سمت دستوري شدنِ بيشتر و دور شدن از ماده واژگاني خود

هايي نشان داده شد كه اين واحد واژگاني با عملكرد حرف ربـط  در ادامه با ارائه مثال
در واقـع ايـن    .بيان شرط و تقابل در زبـان فارسـي فعـال اسـت     براي سازمركب ناهمپايه

 واژه ضمن كاربرد قاموسي خود دچار گسترش معنايي شده و با كاربرد كل به جزء واندام
رفته در خلق مفاهيم جديد مشاركت كرده و در پيِ آن بـا فاصـله   تهگسترش استعاري رف

گرفتن از معناي مركزي و پذيرش نقش دستوري به ايفـاي نقـش در بخـش نحـو زبـان      
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ساخت حرف اضافه  گرفتن در در اين جهت شاهديم كه ابتدا با قرار .مبادرت نموده است
ز محتواي معنايي وضع و حالـت  ده كه در اين كاربرد هنوز اكرعمل  مركب به عنوان قيد

 سـاز ود در نقش حرف ربـط مركـب ناهمپايـه   است و در مرحله پاياني تحول خ برخوردار
بنابراين پيوستار تغييرات اين اسم قاموسي اوليه و كلمـه   .يابد مي بيان شرط و تقابل بروز

  : شرط پاياني به شرح زير است ربط بيان تقابل و
 < صورت اسم مركب < صورت فعل مركب < صورت قيدي <صورت حرف ربط 

  صورت اسم <وندي صورت شبه
معناي  < يافتهمعناي گسترش <ر انتزاعي شدن يسمعناي در م <انتزاعي معناي 

  محورواژگاني اندام

  واژگان            دستور 

  
از مـدلول   ،طور كه شـرح آن رفتـه اسـت   شده، همانمعنايي تغييرات انجامهاي  پيامد

متفـاوت در افعـال مركـب و مـدلول انتزاعـي       كـاملاً هـاي   انسان به مدلول ملموس عضو
پيامــد واژنحــوي بــه دســت آمــدن مشــاركت و . دســتوري در انتهــا متغيــر بــوده اســت

سـاز بيـان   همپايهدر پايان در كاربرد كلمه ربط نا جديد در كاربرد قيدي وهاي  همنشيني
هـاي   تغيير از مقوله اصلي اسم به مقوله ،اي اين تغييراتپيامد مقوله. تقابل و شرط است

 ذكرشـده سـبب  هـاي   مجموعـة تغييـرات و پيامـد    .فرعي حرف اضافه و كلمه ربط است
شـدگي  واژة قرضي در حال پايين آمدن از جاده دستورياين اندام اند كه بپذيريم كه شده

الـب  پذيرش تـوالي و همنشـيني جديـد در ق    است و دور شدن از محتواي واژگاني اوليه،
در سطحي بالاتر از جمله و در  شرطي يا تقابل و عمل كردن ساز بيانناهمپايه كلمه ربط
از مقولـه   تغييـر پايگـان   يك ابزار دستوري و در خـدمت نحـو زبـان،    به مثابه سطح متن

همگـي از   ،ويـژه همزيسـتي در كنـار كـاربرد قاموسـي اوليـه      بـه  و مقوله فرعي اصلي به
  . ايند و اثبات دستوري شدن آن استهاي عملكرد اين فر نشانه

ييد عملكرد نظـام زبـان بـر واژگـان قرضـي بـه مثابـه        أت ،از نتايج جنبي اين پژوهش
شدگي به گزينش سخنگوي زبان تـن داده  كه فرايند دستوريديگر آن .واژكان اصيل است

   .د دادغييرات متناسب با فرايند رخ خواهو مراحل ت
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  نوشت پي 

مـومي زبـان فارسـي بـراي جسـتجوي كلمـه و پايگـاه دانشـي حـاوي          نت ورد نت عفارس .1
 Farsnet.nip.sbu.ac.ir             .        ها و تركيبات زبان استاطلاعات در مورد واژه

  
 The diversions ofاش به نام شناسانهاست كه در اثر ريشه 1نفر بعدي جان هورن توك. 2

purely  كه برخـي  در عين اين) 2، ج1805و  1، ج1786ك، هورن تودر ( يا
نمايد كه زبـان  كند، ادعا ميشدگي را رونمايي ميمفاهيم معاصر و مدرن تئوري دستوري

بـر   رابطـه احتمالاً اشاره بـه   فقط قادر بود به عقايد ملموس و عيني 2در مرحله آغازينش
  .)Heine, 2003 Lehman, 2015( خط صورت و معني دارد

بـا   جرقـه  ،كـرد شايد اگر ميه در آن تاريخ به اين كار مبـادرت نمـي  . نده استويسوده نافز. 3
  .افتاداتفاق نمي ،آن بود تأخير پنجاه ساله بعدي كه كوريلويچ زننده

آزاد بـه سـطح    نوعي حركت از يك سطح كـاربردي تقريبـاً   ،در پي بيانش بوده چه گيونآن. 4
زبـان كـودك بـه زبـان     ، ه مادري به زبان استانداردنحوي مقيد، از زبان آميخته و آميخت

   .تر استآزاد به وضعيت نوشتاري مقيد سال و كلام گفتاري نسبتاًبزرگ
  وضعيت نحوي مقيد -------------وضعيت كاربردي نامقيد 

  زبان استاندارد  -----------------و آميخته مادري  زبان آميخته
  سال ن بزرگزبا ---------------------زبان كودك

  مند طرح كلام نوشتاري ------------------- كلام گفتاري آزاد

                                                 
1. John Horn Tooke 

2. Original stage 
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